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  خاموشی درياآموزه هفدهم: 

  .مبر ادي از/  ستد،يامی  هيسا در صبورانه شهيهم که/  هم را چراغدان امّا/  کن، یسپاسگزار/  اش يیروشنا  خاطر به /  شعله از

: چراغدان  /  : جانبخشیکن  یسپاسگزار  ...از شعله  : دانش /  روشنايی: استعاره يا نماد راهنما /  شعله  قلمرو ادبی:  /  جاچراغی:  چراغدانقلمرو زبانی:  

اينکه  کنايه از    در سايه ايستادن:  /زمينه ساز راهنمايی و دانش  ؛  آيندافراد فروتن، خرسند و بردبار، افرادی که معمولا به چشم نمیاستعاره از  

  : روشنايی؛ سايهتضاد / کندمیخودنمايی ن 

***  

  .ین يبمین/  هم را هاستاره /ای دهيند را آفتاب که/  اگر یکن هيگر

آشکار کردن /چراغدانقلمرو زبانی:   ادبی:  :  از خورشيد نايافتنیاستعاره از چيزهای باارزش ودست  :  آفتاب  قلمرو  استعاره از  :  ستاره/    ؛ مجاز 

    /چيزهای کم ارزش و کوچک و دست يافتنی 

  غنيمت شمردن فرصت پيام: 

***  

  خاک   یاهويه/  و ايدر یخاموش/  امّا/  ،یآدم/  .خواندمی آواز آسمان در پرنده/  و  کندمی اهويه خاک  یرو چارپا/  و است خاموش آب در یماه

  .دارد خود در را آسمان یقيموس/  و

 یاهويه؛ ايدر یخاموش؛ کندمی اهو يه ...چارپا  ؛خاموش است...  یماه قلمرو ادبی: : جانوران چهارپا /چارپا: سکوت / خاموشیقلمرو زبانی: 

  هياهو؛ خاموشی: تضادجانبخشی / : خاک

  برتری آدمیپيام: 

*** 

  .ميا شده کينزد بزرگ  آن به همه از شيب/  م،يباش بزرگ/  ،یفروتن در/  که یهنگام

  : بزرگ آرايیواژه قلمرو ادبی: منظور خداوند است /  :آن بزرگ: تواضع / فروتنیقلمرو زبانی: 

***  

  » .ناتوان کي یايرؤ در«/  :ديآمی  پاسخ/  ؟»کجاست ات خانه/  :پرسدمی  ناممکن از/   ممکن

  جانبخشی/  ناممکن ؛ممکن: تضاد قلمرو ادبی: / : ناشدنیناممکنشدنی / : ممکنقلمرو زبانی: 

  دوری از نااميدیپيام: 

  تاگور  ندراناتيراب آواره، مرغان و نو ماه
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  کارگاه متن پژوهی 

 : قلمرو زبانی

  .با توجه به رابطه معنايی«تضمن»، جاهای خالی را پرکنيد  -١

  فصل و زمستان  ■                                                        آبدريا و  ■

  .بند سوم درس مشخص کنيد نوع«واو»(عطف ، ربط) در -٢

 هياهوی خاک و/  خاموشی دريا و/  اما/  ،می آد/  خواندمیپرنده در آسمان آواز /  کند ومیچارپا روی خاک هياهو /   ماهی در آب خاموش است و

  .موسيقی آسمان را در خود دارد /

  :پيوندواو» « ■

  .خواندمیپرنده در آسمان آواز  کند ومیآب خاموش است و چارپا روی خاک هياهو  ماهی در

  : واو» عطف« ■

  .خود داردموسيقی آسمان را در  هياهوی خاک و آدمی اما خاموشی دريا و

  :دير را بخواني ز یهاجمله -٣

  .با استيعت، زيطب )الف

  .ده شده استيبا آفريعت، زيطب )ب

جمله و از اجزای اصلی آن است؛ ولی جمله «ب»   مسندبا»  ي«زشود؛ چون میبی معنا با» ي«ز هپس از حذف واژ«الف» ه د كه جمليکنمیمشاهده 

  .كندمیجاد نيااست و حذف آن نقصی   قيددر اين جمله با» ي«زهمچنان کامل است؛ چون 

به کار ببريد که در  ایی زير را در دو جمله به گونههاواژه  هد که در جمليبه کار ببرای ر را در دو جمله به گونهيز یهاواژهک از ياکنون، هر  ■

  .در جمله ديگر«قيد» باشد جمله نخست«مسند» و

  ) قيد( .رفتاو خندان به مدرسه  /)مسند( .او هميشه خندان است)/ مسند( .علی با ديدن مادرش خندان شد :خندان ■

  )قيد( چگونه از دنيا رفت؟/  )قيد( چگونه آمدی؟/  )مسند( امتحان چگونه بود؟ /)مسند( حال مادرت چگونه است؟ :چگونه ■

  : قلمرو ادبی

  .متن درس مشخص کنيد دو نمونه آرايه«تشخيص» در -١

  »ناتوانآيد: «در رؤيای يک میپاسخ  پرسد خانه ات کجاست؟میممکن از ناممکن  ■

  .آرايه تشخيص دارند  دو هر ناممکن: ممکن و ■



 www.jafarisaeed.ir  t.me/JS_ir  ١٤٠٢ )١٧ درس ٢(فارسی    سعيد جعفری

١٤٤ 

  کدام مفاهيم استعاری به کار رفته اند؟ «ستاره» در و در متن درس«آفتاب» -٢

  .دست نايافتنی يا حقيقت کل استعاره از چيزهای باارزش و آفتاب: ■

 .جزءی هادست يافتنی يا حقيقت کوچک و استعاره از چيزهای کم ارزش و ستاره: ■

  : قلمرو فکری

  بند نخست اين سروده منظور شاعر از«چراغدان» چه کسانی است؟ در -١

  .آيندمیکه معمولا به چشم ن افرادی   ،بردبار و خرسند فروتن،افراد  

  در بند سوم بر چه موضوعی تأکيد شده است؟ -٢

  .شده است فروفشردهانسان  در آفرينش و اينکه ؛روحانی جسمانی وبعد  دارای دو است و  جانداری برتر از ديگر جانداراناين که انسان بر 

  متن درس توضيح دهيد؟ با درباره ارتباط معنايی عبارت زير -٣

  / تاج: مجاز از جاه / سرفروآوردن: کنايه از فروتنی ورزيدن »خواجه عبدالله انصاری« .سر آن کس که سر فرود آرد اما بر ؛از آسمان تاج بارد

  .در هر دو عبارت به اين موضوع اشاره شده است که فروتنی مايه کمال و بزرگی انسان است.

  ست؟ يمهمّ انسان توانمند چ یژگ ي، ویاني با توجّه به بند پا -٤

  .باشد؛ زيرا در ناتوانی بايد به دنبال توانايی  ماندمیاز کوشش بازندهد و میانسان راستين در کمال ناتوانی، اميدش را از دست ن

  تجسّم عشق :گنج حکمت

 ی است؛ مگر آنکه شوق  یکيتار یبه راست یکه زندگ ميگومیبه شما   من/  :او در پاسخ گفت و/  ،سخن بگو »کار« گفت: با ما از یگري آنگاه برز
   باشد،

  تشبيه  :زندگی به راستی تاريکی است قلمرو ادبی: / شور :شوق: کشاورز / برزگر: پيکر بخشی / تجسّمقلمرو زبانی: 

آنکه   ست؛ مگر  یته  شهيکار هم  و/    باشد،  یاست؛ مگر آنکه کار  هودهيب  شهيدانش هم  و/    باشد،  یکور است؛ مگر آنکه دانش  شهيشوق هم  و

  .باشد یمِهر

  : جانبخشی شوق هميشه کور است قلمرو ادبی:: عشق / مهر /: بی نتيجه بيهوده خالی / :تهیقلمرو زبانی: 

  رايز /؛دييدست از کار بشو ،زنهار/  ،ديبه دوش کش  رغبت یب را ایفهيبار وظ وستهيو پ ،ديزيدرآمرا اگر توان نباشد که کار خود به عشق  شما
  !تجسّم عشق است کار،/  .کند ريس مهينکه انسان را تنها  واستاند ی، نانِ تلخنهددر تنور  یريخم ،یليم یآن که با ب

  :زنهار /)آميز؛ بن مضارع: آميخت(بن ماضی:  در هم کردن: درآميختندر «شما را»: به معنای دارندگی (اگر شما توان نداريد)/  راقلمرو زبانی: 

پيکر  : تجسّم /)واستان؛ بن مضارع: واستاند(بن ماضی: : گرفتن واستاندن /(بن ماضی: نهاد؛ بن مضارع: نه)قرار دادن؛ گذاشتن  :نهادن /آگاه باشيد 

 :سير کند انسان را تنها نيمه /  کنايه از رها کردن شستن:دست از کار  /: کنايه به دوش کشيد : اضافه تشبيهی /بار وظيفه قلمرو ادبی: / بخشی

 جبران  ليجبران خل وانه،يو د امبريپ                                                                                           از اينکه بسنده نيست. کنايه


